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 بینامتنیت با احادیث 

  
 2رضا شکرانی، *1فاطمه گلی

  ، دانشگاه اصفهان، ایرانی زبان و ادبيات عربيادكتر دانشجوی -1
 ، ایراندانشگاه اصفهان ،علوم قرآن وحدیثستادیار گروه ا -2

 

 03/13/49پذیرش:    22/8/49دریافت: 

  چکیده

فسران و ، موضوع بحث و اختلاف م«پشه و فراتر از آن»،«فمافوقهابعَُوضَةً »از دیر باز مفهوم فراز قرآنی

نظر به در ( به كار نرفته، كه تر بزرگدر معنای متداول آن )بالاتر و « فوق»واژه مترجمان قرآن بوده، ظاهراً 

مورد اعتنا است.  این نوشتار ضمن « تر كمتر و پائین»مقام تمثیل بودن این عبارت، معنای متضاد آن یعنی 

، «فـ»های  های واژه های زبانی با  استناد به كتب لغت، نحو و تفسیر، و باتوجه به تفاوتگیری از دانشبهره

ربرد در تحلیلی، و بر پایه روابط بینامتنی به بررسی مدلول این شیوه كا –، با روش توصیفی«فوق»و « ما»

كه توجه به این  -پیامبر)ص( و امام علی )ع( و امام موسی كاظم )ع(( پرداختهاحادیث بزرگان صدر اسلام 

و معنای این فراز را براساس  -دور مانده بوده استبینامتنیت برای دریافت مفهوم آیه تاكنون از نظر 

روشن نموده است؛ نیز با عنایت به روابط بینامتنیت این عبارت قرآن و فرازی از « و بالاتر تر بزرگ»تفسیر 

است و باید در فارسی به واژه « إلی»در این فراز، به معنای « فـَ»شود  البلاغه مشخص مینهج 169خطبه 

نقد و بررسی بسیاری از را نشان دهد؛ ضمن آنکه با  تر بزرگه، مراتب سیر صعودی به برگردان شد« تا»

در زبان فارسی قطعا دو « فوق»واژه دهد نشان مینمودارهای آن،  ارائههای فارسی این عبارت و ترجمه

 د. نمایها وفادار میتابد و بر این اساس فقط برخی ترجمهمعنای متضاد را )در هر صورت( بر نمی

 

  واژگان كلیدی: قرآن، حدیث، مافوق، بینامتنیت، واژه شناسی، نحو، ترجمه.

                                                                                                                                               
                                              :goli.malekabadi@gmail.com�Email                                                       نویسنده مسئول مقاله:            *
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 مقدمه -1
های شناخته ها بر چندین معنای متفاوت در زبان به معنای دلالت برخی واژه «معناییچند»

به قرائن مختلف توجهباید بامراد از این واژگان  یین مواردچنشده، امری مسلم است. در 

بیان شود،  1متون دیگر یا بینامتنیت بافت سخن، بافت موقعیتی، روابط میان متن وجمله  از

 معنای درست دلالت كند.  تا عبارت بتواند به نظر هنجار جلوه كرده، بر

ف مفهومی خلا  شأن نزول آیه یا تطابق آن با دیگر آیات، بهنظركریم گاهی  در قرآن

گیرد. از جمله  میمیان مفسران رونقبازار بحث و جدل ه، دش ها متصور ظاهر برای واژه

َ لََ يسَْتحَْييِ أَنْ يضَْربَِ مَثلًَا مَا ﴿ :است بقره 12آیه  در« فمافوقها»مصادیق آن، عبارت  إنَّ الَلّه

كوچکی مانند پشه( و حتی  ؛ خداوند از این كه به پشه )موجودات ظاهراً﴾فمافوقهابعَُوضَةً 

در این مفسران و مترجمان نظرات متفاوتی  كند. آن، مثال بزند شرم نمیر از بالاتر/ كمت

بالاتر از »معنای به« ما فوق پشه»دارند. خلاصه اختلاف این است كه آیا عبارت قرآنی 

یا فراتر از پشه در مفهوم و معنای  )مانند مگس و عنکبوت(  پشه در جثه و اندازه است

 (؟ ذرهچون  )هم حقارت، خواری و ضعف

 در اندازه: مگس و عنکبوت و امثال آن ما فوق البعوضة-

 در ناچیزی: ذره و امثال آن  ما فوق البعوضة-

؛ و ماوردی، 12ق: 1211)ابن شهرآشوب،  .برخی معتقدند این آیه از متشابهات قرآن است

ماءِ  أوْ كصََيِّب  ﴿و ﴾كمََثلَِ الَّذيِ اسْتوَْقدََ ناَراً ﴿دنبال تمثیل این آیه یا به (81: 1جتا،  بی  ﴾منَِ السَّ
نظر تر به مناسب« تر كوچک»است، كه معنای  همین سوره نازل شده 11و  18های  در آیه

 فروفرستادهعنکبوت  11و  حج 82 آیاترسد، یا پس از تمثیل خداوند به مگس در  می

و زبانی حلیل نحوی است؛ این پژوهش ضمن تتر پسندیده« تر بزرگ»است كه معنای  شده

بررسی و دریافت مفهوم آن براساس روایات و بینامتنیت با احادیث و نهج  این عبارت، به

 پردازد.های فارسی آن میالبلاغه، و سپس نقد ترجمه
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 پیشینه تحقیق -1-1

طی  اند، ولی  گزاردهای اختلاف موجود در مورد این عبارت را  گونهتقریبا همه تفاسیر به

به طور « فوق»در زمینه ترجمه ظروف قرآنی به طور عام و ترجمه ظرف كاوش نگارندگان، 

های ارائه شده از این عبارت، پژوهشی مستقل  در زمینه نقد و ارزیابی برداشت خاص، نیز

رساله دكتری  ها آنیافت نشد؛ اما در حوزه دلالت ظروف در قرآن و برابریابی فارسی 

 در فاطمه گلی از« های فارسی ابی آن در ترجمهدر قرآن و برابریمعناشناسی نحوی ظروف »

توان نام برد كه با تکیه بر معناشناسی دستوری به بررسی، احصاء، و دانشگاه اصفهان را می

برابریابی فارسی ظروف در قرآن اقدام نموده است، در زمینه بررسی این تركیب در قرآن یا 

در قرآن و احادیث، علیرغم جست و احادیث، همچنین بررسی بینامتنیت این شیوه كاربرد 

 جوی بسیار، هیچ پژوهشی انجام نگرفته است.

تر، درصدد است با استناد به كتب لغت و  معنای دقیقپژوهش حاضر به منظور دریافت  

با واژگان   در كاربردهای صدر اسلام، و كاربرد نحوی این واژه« فوق»با توجه به كاركرد واژه 

منثور و  ضمن نقد و بررسی نزدیک به شصت ترجمه فارسی منظوم و، «ما»و « فـ»همنشین 

با عنایت  ،معاصر به تحلیل مفهوم این عبارت پرداخته و در پایان دادن به این اختلافات كهن و

به روابط بینامتنی این عبارت قرآنی با فرازی از كتاب نهج البلاغه و احادیثی از پیامبر )ص( و 

 ی مؤثر برداشته، به این دو سؤال پاسخ گوید:امام موسی كاظم )ع(، گام

، در مفاهیم و «فمافوقها»های نحوی و واژگانی اصل عربی عبارت  آیا تمام ویژگی -1

 های ارائه شده از آن بازآفرینی شده است؟ ترجمه

 آیا نمونه هایی از صدر اسلام در تایید مفهوم گزینش شده از این آیه وجود دارد؟ -1

 

 در عصر نزول قرآن «فمافوقها» -2
های ورود به ساحت دریافت مضامین وحی الهی و ترجمه قرآن، )همانطور كه  از ضرورت

نیز باید  (؛18: 1282پور ساعدی،  )نقل از لطفیگوید( مهارت در علم لغت است  فارابی هم می
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ها و موارد كاربرد  های صرفی و نحوی و معناى حقیقى واژهبه فهم ریشه لغوى، صورت

ین نقش را برای انتقال قصد متکلم به دیگران برعهده دارد تر بیشاولیه آنها توجه نمود. زبان 

چه مهم است، كاربرد درست واژه ها برای تفهیم مطلب به دیگران است. مترجم حد و آن

ترین عنصر،  متنی را بیابد و در این راه مهم كوشد معادل عناصر واسط دو زبان است كه می

خواهند كاشف اصلی منظور نویسنده باشند، بلکه منظورشان نمی برخی»واژگان است. 

 «.ای بین زبان و اثر استمتضمن رابطه« واژه» ...كهای در خود زبان است؛ كشف مشخصه

 (181: 1218 ،)گنتزلر

شود؛ نیز زبان مفهوم آن واژه در زبان متفاوت میای در متن، با  گاه منظور از كاربرد واژه

ها معانى  ها متحولّ شده، واژه ها و فرهنگ در طول زمان و در اثر اختلاط با دیگر زبان

های بعد برداشت از آیات را تحت  هاى مختلف در دوره گیرند. دانش جدیدى به خود مى

باید به فهم ریشه لغوى، « فمافوقها»رو براى درک معنای واقعی  تأثیر قرار داده است؛ از این 

تر  هاى لغت قرآنی هر چه نزدیک ها در صدر اسلام و استمداد از فرهنگ معنى حقیقى واژه

دانان عرب دو برداشت متفاوت از این عبارت  به عصر نزول قرآن توجه نمود كه آیا سخن

 نموده است؟ اند یا این شیوه استعمال تنها یک برداشت را به ذهن القاء می داشته

 

 در احادیث « فمافوقها»كاربرد  -0
)ص( و احادیث امامان )ع(، از مصادیق كاربردهای  در سخنان پیامبر« فمافوقها»كاربرد 

توان با بررسی و برداشت درست مفاهیم آنها، به این تركیب در صدر اسلام است كه می

مفهوم برداشت شده از هر  دست یافت؛« فمافوقها»تری برای این فراز قرآنی معنای دقیق

باشد،  برداشت روانی افراد از آن واژه و موقعیت خاصش در جمله می»منوط به  واژه دقیقاً

رفتاری متفاوت بر  های و نیز به سنجش دلالت الفاظ و معانی روانی آن بر افراد در حوزه

و شاید به همین دلیل است كه عبدالقاهر نیز شرط  (11: 1212عمر، )ن.ک: « .گردد می
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زیبایی را این می داند كه الفاظ از آن چیزی باشد كه مردم در استعمالشان  با آن آشنا بوده 

  .(112: 1888ـ  1111 بركات، )ن.ک: زمانشان متداول باشد و در

 

 )ص( در سخنان پیامبر« فمافوقها»كاربرد  -0-1

با احتمال همین دو معنای متضاد در قالب « فوق»عبارت، واژه در یک نمونه كاربرد این 

إلا کتُبِتْ  فمافوقهاما یشاکُ مسلمٌ منِ شَوکةٍ »حدیثی نبوی به نقل از عایشه وارد شده است: 

؛ هیچ مسلمانی به تیغی یا (112: 1111)زمخشری، « له بها درجةٌ أو مُحیتْ بها عنه خطیئةٌ 

ای نوشته شود یا گناهی از او  اینکه به سبب آن برای وی درجهفراتر از آن گزند نبیند مگر 

در این حدیث نیز امکان چنین برداشت و تفسیری وجود دارد و « فمافوقها»محو شود. برای 

توان احتمال هر دو معنای فراتر از خاشاک چه در اندازه و چه در حقارت را روا دانست؛  می

از  تر بزرگ»، یا به معنای «اشاک همچون گزش مورچهناچیزتر از خ»تواند به معنای  یعنی می

در حدیث بالا « فمافوقها» به این اعتبار ؛ باشد )همان(« خاشاک همچون طناب خیمه

 تواند به دو معنا باشد: می

 .:گزش مورچه«ةلَ مْ الن   خبةُ نَ »آنچه فراتر از خاشاک باشد در حقارت و ناچیزی، همچون  -

« الفسطاط بِ نُ رورعلی طُ کالخَ »تر از خاشاک باشد،  دردناک و شدیدتر و تر بیشآنچه  -

تابد، و برخی برآنند كه این واژه در این حدیث هر دومعنا را برمی (.با طناب خیمه برخورد)

دانند )همان(؛ اما بافت آن را دلیلی بر توانایی این واژه در رساندن هر دو معنای متضاد می

ترین مصداق  كند چه، غرض ذكر كوچک تأیید میسخن در حدیث نبوی معنی دوم را 

تر نتیجه بگیرد كه حسنات  های بزرگ گرفتاری ناخواسته است تا شنونده خود برای مصداق

 شود. میملش محوتری از نامه ع شود و گناهان بزرگ بیشتر برای او ثبت می

كه همچناناست؛ ابهامی برای شخصی ایجاد نشدهدر مورد این حدیث، در صدر اسلام 

در این « فوق»ای مبنی بر مبهم بودن یا محل اشکال بودن رغم جستجوی بسیار، هیچ قرینهبه

آیه شریفه در زمان معاصر نزول قرآن و در سخنان وارده از بزرگان صدر اسلام یافت نشد، 
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رسد  نظر میمطرح نشده است، به« فمافوقها»و از جانب مردم نیز سؤالی در زمینه مراد آیه از 

كه تفاسیر مختلف آنحالاین استعمال در آن زمان برای عرب زبانان مأنوس بوده است؛ 

پشه در همین آیات و نیز درباره سبب تمثیل به های مردم در مورد بسیاری از حاوی پرسش

اكرم )ص( یا ائمه اطهار كه پاسخ آنها از زبان پیامبر( 112: 1، ج1111)زمخشری، است  آیه

 )ع( یا برخی صحابه ارائه گردیده است. 

آیه  شیعى خود ذیل -قمى كه از مفسرین قرن سوم هجری است، در تفسیر روایى

اتكُمُْ وَ خالَتكُمُْ وَ بنَاتُ الْْخَِ وَ بنَاتُ الُْْ ﴿ مَتْ عَليَكْمُْ أُمَّهاتكُمُْ وَ بنَاتكُمُْ وَ أخََواتكُمُْ وَ عَمَّ خْتِ حُرِّ

ضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نسِائكِمُْ   وَ أُمَّهاتكُمُُ اللاَّتي ، در مورد (12نساء/ ) ﴾أَرْضَعْنكَمُْ وَ أَخَواتكُمُْ منَِ الرَّ

 : 1گویدبعد آن  چنین می های قبل وحرام بودن ازدواج با محارم و رتبه

 ،1228)« والاخت، وکذلك البنت إلی أقصاها مافوقهاوفإنّ هذه المحرّمات هي محرّمة »

تا به نهایت  های بالاتررتبه: پس این موارد حرام در ازدواج از مادر و مادر زن تا (125 :1ج

های رتبه)مادر آنها و مادر مادر آنها(، حرام است و همچنین است دختر و خواهر )و 

در مقابله با « دختر و خواهر»از آنها از نوه و خواهرزاده(؛ كه بافت سخن و ذكر  ترپایین

البته ممکن  كند؛افاده می« فوق»را برای « بالاتر»طور واضح، معنای به« مادر و مادر زن»

تنهایی و بدون هیچ توضیحی(، امروزه به« فما فوق»است این شیوه كاربرد واژگان )تعبیر 

توانیم میزان پیشرفت حاصله را در زمان  ما نمی»شته باشد؛ و اینکه هیچ كاربردی ندا

 (15: 1281 ،)زكریا« .شناسی تاریخی است ارزیابی كنیم به دلیل فقدان مطالعات زبان

                

 «فمافوقها»با « الی ما فوقهما»البلاغه: برابری بینامتنیت قرآن و نهج -0-2

دوره با نزول قرآن، فرازی از نهج البلاغه است كه عبارت هم «فمافوقها»از دیگر كاربردهای 

وسبحانَ مَن »در فهم عبارت قرآن است:  ی)ع( به عنوان مؤید در كلام امام« الی ما فوقهما»

منزه است »(: 121)خطبه « إلي ما فوقَهما من خَلقْ الحیتانِ و الفیلَةَِ أدْمجَ قوائمَ الذرّة و الهَمَجة 

تر از آنها را از  تا بزرگهای كوچک  داده پاهای موران خرُد و پشهاستوار قرارخداوندی كه 
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« مورچه ریز»معنای به«: الذرّة» (528ـ  521 :1251الاسلام، )فیض .«ها ها و پیل قبیل ماهی

كوچک یا مگس ریزی است كه بر چشم و   پشه»معنای به« الهمَجة»و  (218: 1115)صالح، 

: 2ج، 1288میثم، ابنو  188: 1ج، 1221الحدید، ابیابن): 2نشیند می روی گوسفندان و خران

 است. « فیل»جمع « فیلة» و معنای نهنگان و به« حوت»جمع « حیتان» ؛(551

از آن به  تر بزرگحضرت حشرات خرد را تا بالاتر از آن ذكر فرموده و برای بالاتر و 

دانست كه  مدعااینامام )ع( را مؤیدی بر  كلامتوان  اند؛ میحیوانات بسیار بزرگ مثال زده

بالاتر »است نه « پشه و بالاتر از آن از نظر اندازه و حجم»در آیه شریفه « مافوقها»منظور از 

در آیه نیز مؤید همین معنای « فاء»در این فراز به جای « إلی»؛ كاربرد «در كوچکی و حقارت

شأن نزول طبق بیانگر بینامتنیت )تناص( قرآنی است؛ « مَافَوْقَهُمَا إلیَ»است. « بالاتر و فراتر»

از پشه تمثیل به عنکبوت و مگس است، ولی گویا  تر بزرگاعتقاد مفسران در ، آیه مورد نظر

 خواهند آن را به فراتر از آن دو یعنی به نهنگان و فیلان هم صعود دهند: حضرت می

 عنکبوت )بر اساس تفاسیر(مگس و  � مافوقها)پشه( + )فـ(  بعوضةقرآن كریم: 

 )فیلان( الفیلةحیتان )نهنگان( و  �مگس( + )إلی( ما فوقهما  )پشه و الهمجةنهج البلاغه: 

تری از قرآن تواند به برداشت دقیق تاكنون كسی به این بینامتنیت )تناص( كه می ظاهراً

گویا  برخلاف نظر دیگر نحویان، نحویكه فراّء  ای نداشته است؛ جز این كمک كند، اشاره

« إلیَ»الفَْاءُ بمَِعْنیَ » :دانسته است« الی»را در اینجا به معنای « فاء»با الهام از این فراز گهربار 

باید « فاء»كه چرا در اینجا  سبب اینبیان  به وی سپس (11: 1ج، 1112) .«مافوقها إلیَ» أیْ 

به دو اسم با قرارگرفتنِ فعل « فاء»داشته باشد، پرداخته و آن را نیازمندی  را« إلی»معنای 

إلی تحَْتاَجُ إلیَ اسْمَینِْ یکَوُنُ الفْعِْلُ بیَنْهَُمَا کطَرْفَةِ عَینٍْ؛ فَصَلحَُتِ : »است هدانست بین آن دو

این نظر )فاء به معنای إلی( مؤید )همان(. نحّاس، دیگر نحوی بزرگ نیز، « الفْاءُ فیِ إلی

 (182: 1ج، 1111) .استبیان كرده در اعراب آیه را بوده و آن 

 

 ف ـَ مافوق
 إلی 
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 در حدیث امام موسی كاظم )ع(« مافوقها»معنای  -0-0

 :1نزول قرآن، حدیثی از امام كاظم )ع( استزمان نزدیک بهدر« مافوقها»دیگر  كاربرد

تْ » ِ   الْْرَْضُ إِذَا اهْتزَ  بخورد، آنچه : هنگامی كه زمین تکان (11: 1 ج ،1282)« مافوقهارَجَفَتْ ب

« بالا»معنای  صورت صفت ساده و بهبه« فوق»، لرزاند؛ كه در اینجابر روی آن است را می

؛ از این رو چندان در معرض «بالاتر»صورت صفت برتر و به معنای استفاده شده و نه به

 .رساندمی« بالا»را ای خود فقط معنای پایه نگرفته،ذوالوجهین بودن قرار 

 

 در این كاربرد قرآنی « فوق»بیان هر دو معنا برای واژه  -9
نیز همین معنا ، اكثر مفسران هدیرس  نظرمناسب به« فوق»برای « فراتر»نخست ترجمه نگاه  در

برداشت دیگری های آغازین آیه،  به واژه توان با توجه اند. از بعُدی دیگر میرا پذیرفته

را برگزید؛ زیرا وقتی خداوند عدم استحیا از تمثیل پشه را اعلام « فروتر»معنای  ،داشته

 تر از آن مثال بزند.  آید در مرحله بعد، آن را شدیدتر نموده، به كوچک دارد، لازم می می

: 1281)حدادی، گزینی مترجم است  های نقد ترجمه، بررسی علل واژه یکی از رسالت

توسط گروه زیادی از « فمافوقها»برای « كمتر»و « فروتر»دلیل برگزیدن معنای  و، (185

شود و اگر مقصود  مترجمان، این است كه پشه مظهر ذلت، ضعف و حقارت محسوب می

از پشه « كمتر و كوچکتر»آیه این است كه در معنای حقارت، فوقِ پشه باشد، در حقیقت 

كنی برای آیا شرم نمی»است، همچنان كه گفته شود:  )همچون ذره و موریانه( منظور بوده

نه حتی از آن هم فراتر، برای »و در جواب بگوید: « یک دینار اینقدر زحمت می كشی؟

كند كه گوینده پس از بیان ابا نداشتن از مثال زدن به  و بلاغت ایجاب می« یک درهم.

 تر را!  تر را مثال بزند نه موجود بزرگ ضعیف، ضعیف

«( تر كوچک»و « فروتر)»معنای دوم «( تر بزرگ»و « فراتر)»علاوه برمعنای اول  زجاج

جا كوچکی و كم شمردنِ آن مثال در بین همتایان  داند، چون مراد در این را هم روا می

داند: پشه نهایت كوچکی  ؛ فراء معنای دوم را به دو دلیل روا نمی(181: 1ج، 1111)است: 

و خوارتر از آن چیزی نیست كه به آن مثال زده شود و این كه عرب از  تر كوچکاست و 
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كند، فقط در مقام  استفاده می« فوق ذاک»و به معنای « فراتر در حقارت»برای « فمافوقها»

كمتر »معنای  و(؛ 11: 1ج، 1112)مدح و ذم است و در اینجا ذم و نکوهشی در كار نیست 

 شود. لحاظ می« و فراتر تر بزرگ»فقط معنای  نبوده،در اینجا پسندیده « و فروتر

 

 های زبانی گیری از دانش با بهره« فمافوقها»بررسی عبارت  -5
مه صحیح متون عربی است؛ ترجمه بهترین راه برای ترج ،شناسانه های زبان مجموعه تلاش

 ،(28: 1288)پورجوادی، « است ای از زبانی به زبان دیگر برگرداندن نوشته یا گفته» كه

ترجمه  است كهو تسلط بر زبان عربی عراب آن حد بسیاری پیرو اِص قرآن تا درخصو

زیرا تکمیل » است و بررسی صورت و معنای آن مستلزم آشنایی كافی با زبان ،خوب

را توصیف و تحلیل خوبی آنتفاده از مسائل زبانی كه قدما بهمطالعات زبان عربی بدون اس

 (15: 1281)زكریا، « .پذیر نیستاند، امکان كردهآن ارائه كرده و نظریات مفیدی پیرامون

نحو صورت زبان بوده و از نقش كلمه در تركیب با دیگر كلمات یا چگونگی اتصال 

ناآشنایی با نحو عربی  .(1: 1281پور ساعدی،  : لطفی)ن.کكند  ها بحث می ها در سازه ژهوا

؛ بودهعراب آن قرآن تا حد بسیاری پیرو اِترجمه لذا ها است؛  سبب كژفهمی عبارات و جمله

شناسی جدید  زبان» بر این اساس انجامد. اختلاف در ترجمه می به اختلاف اعرابی قطعاً زیرا

نتیجه رسیده است كه در قدم اول باید ساختمان زبان را از داخل توصیف كرد و در  به این

: 1221)باطنی، شبکه داخلی با جهان بیرون پرداخت توصیف روابط داخلی این له دوم بهمرح

 .(11و  11

 

 «فوق»معانی متفاوت  -1 - 5

ی است كه بیانگر بلندی و بالایی ارتفاع از نظر مکان، و علو از نظر مقام و فوق ظرف»

است، مانند:  معنای علو مقام در فعل هم كاربرد یافتهكه ، (882: 1181)انیس،  5«درجه است

فاقَ »: و (181: 2جتا،  )فیروزآبادی، بی 2«و برتری از دوستانش بالاتر استدر شرافت »

يْ  دلالت بر اضافه و فزونى در كمیت « فوق» (281: 1288)مهیار،  «.: بالاى آن چیز رفتءَ  الش 
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تر،  بزرگ»هشت معنای كاربردی  ،«فوق» واژه یا كیفیت دارد؛ كتب وجوه و نظائر برای

، بالاتر، بالا )روی(، ظفر، برتری و واقع شدن به عنوان صله موصول )من/ تر بیشتر،  كوچک

گانه  واژه از جهات ششاین د گرچه ده میانكه نش(؛ 181: 1111)منجد، اند  را ذكر كرده« ما(

به موقعیت و شرایط، در معانی متفاوتی از  توجه با« تر بودن بالا بودن و عالی»اما است 

 رود. می كارصوت، عدد، منزلت بهجمله مکان، زمان، 

متصور « فوق»به چندین اعتبار برای واژه « برتری و فوقیت»از نظر راغب اصفهانی  

بار قهر برتری به اعت»، «های اخروی اعتبار فضیلت به»، «های دنیوی اعتبار فضیلتبه»است: 

در « اعتبار بالا و زیر بودن به»، «تحت»در مقابل واژه « ز و زیرفرا به اعتبار روی،»، «و غلبه

است: « برتری در بزرگی و كوچکی»، آخرین مورد نیز «عدد»؛ فوق در 8«أسفل»مقابل واژه 

همان آیه مورد  كه (511؛ پشه و ماورای آن در بزرگی یا كوچکی )﴾فمافوقهابعَُوضَةً ﴿

واژه شمار آوردن به« اضداد»و از موجب اختلاف نظر بسیار  بوده وبحث در این پژوهش 

شده است؛ كه ضمن استناد به تفاسیر توسط گروه كثیری از علمای قرآن و تفسیر « فوق»

 شود.پرداخته میاین واژه  بررسی اضداد بودن  ایشان، به
 

 در دسته اضداد « فوق»قرار دادن واژه  -5-1-1

دانان عربی چون  زباناست. « فروخت»و هم به معنای « خرید»هم به معنای « باعَ»فعل 

یا « اضداد در یک كلمه»سکیت و صاغانی این كلمات را  اصمعی و سجستانی و ابن

را از « فَوْقَ » برخی واژه  .(118: 1885 )دكرمنجی،اند  نامیده« المعنیین فی لفظ واحدذوات»

دو ریشه « فاء، واو، قاف» 1:دانند كه در اصل متحمل دو معنای متضاد است اضداد می

صحیح است كه یکی بر برتری و دیگری بر بازگشت دلالت دارد؛ از اولی فوق به معنی 

به معنای موضوعی برتر، و از دیگری فوَاق یعنی بازگشت شیر به « امر فائق»علو ... و 

 (121: 1ج، 1111 ،فارس ابن) «.پستان شتر )دوباره پر شیر شدن( را داریم

معنای به« فوق»طالب، و ابوحیان در این آیه  ابی بن قتیبه، مکی عباس، ابن از نظر ابن

ذكر كرده « فما دونها»ابوعبیده نیز منظور آیه را  ،1(215: 1111سیروان، )است « دون»
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نگاهی (؛  511)همان: و راغب اصفهانی نیز همین نظر را دارد  (258: 18ج، 1181منظور،  )ابن

انباری، و مجاز القرآن از ابوعبیده، و تأویل  ابن به كتب اضداد صاغانی، قطرب، ابی حاتم، 

، 1281)حسین )ع(  بن علی بنزیدسازد؛  تر می این مطلب را روشن قتیبه  مشکل القرآن از ابن

ابن هذا من الْضداد، الزیادة اقتضاها السیاق؛ قال »در تفسیر غریب القرآن گوید:  (115: 1ج

  (55: 1ج، )زاد المسیر «.قتیبة: قد یکون الفوق بمعنی دون و هو من الْضداد

 ه درون خود دو معنای متضاد داشتهك داندمیاز آن كلماتی  را «فوق» ،گرچه این مطالب

برخی دیگر با ذكر دلایلی ولی  ،هر زمان ممکن است یکی از آن دو مورد نظر باشد و

بر این باورند  و (112ـ  118: 1111منجد، )  برآمده ««فوق»معنای  ضدیت»صدد ردّ نظریه در

 وهای متفاوت است؛  آمدن دو معنای متضاد از این واژه، به دلیل سیاق كلام و برداشتكه بر

 توان آن را از اضداد محسوب كرد.نمی ،بدون شرایط و سیاق خاص

بپذیریم، جز در « فوق»واژه قدر مسلم این است كه حتی اگر این دو معنایی را برای 

تر و بالاتر كارایی ندارد؛ نیز هنگام ترجمه این واژه  میزان قیاس و مقایسه با درجات پایین

گران برآنند  توان دو معنایی مذكور را از آن تلقی كرد. برخی پژوهشنمی ،به زبان فارسی

به زبان مقصد تا حد هایی از متن، امکان دستیابی به ترجمه از زبان مبدأ  كه در محدوده

: 1215)افراشی، گیرد  یابد و مترجم در فضای ترجمه ناپذیری متن قرار می صفر تنزل می

در زبان عربی دارند؛ و این بدان سبب « فوق»شاید برخی همین نظر را درباره واژه  .(81

هرگز احتمال دو مفهوم متضاد را « والا یا بالاتر»است كه معادل این واژه در فارسی 

 اند.دو برداشت متفاوت از این عبارت داشتهبعضا دانان عرب كه سخندرحالی تابد، برنمی
 

 « فوق»متضاد واژه  -5-1-2

، نخست باید بدانیم «بالاتر»یا « والاتر» ااز دو معن ییک به« فوق»معادل واژه ص یشخت برای

امکان ارزیابی ای از یک معنای واحد برخوردار نیست، و شاید بتوان  هیچ دو واژه»

اگر دو واژه دارای متقابل  مقابل آنها به وجود آورد؛ یعنی های ها را با استفاده از واژه معنی هم

به معنی « فوق»( 21: 1218)صفوی،« .معنی شوندباید با یکدیگر هم واحدی باشند، طبعاً
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و « بالاتر»معنی و گاهی به (، 181: 2جتا،  )فیروزآبادی، بیاست « تحت»، و متضاد آن «بالا»

  (258: 18ج، 1181منظور،  )ابن .است« : پائین أسفل»متضاد آن 

 كند این می ، مشخصها نامه لغت دربرای این واژه « أسفل»و « تحت»ذكر دو نقیض 

« صفت یا ظرف مکان مفضلّ»ان عنوو گاه به («بالا»« )ظرف مکان»صورت واژه گاه به

م و هنگا(، 882: 1181؛ و انیس و دیگران، 51:  8ج، تا )زبیدی، بیاست استفاده شده («بالاتر»)

  عنوان اسم یا صفت )والا یا بالاتر( دقت كرد.به« فوق»ترجمه باید به كاربرد 

 

 برداشت معنای صحیح و ترجمه وفادارو تأثیر آن در « فوق»بررسی نحوی  -2 – 5

نکاتی همچون واژگان، ساختار، بافت، ای بین زبان مبدأ و مقصد باید برای تعادل ترجمه»

 (81: 1281پور ساعدی، : لطفی.ک)ن «.معنای جمله و كلام نیز باید مورد توجه قرار گیرد

در زبان عربی و « فوق»درباره ساختار عبارت مورد بحث، با بررسی نحوی موارد استعمال 

وصفی )قیدی( و شویم كه این واژه دارای كاربرد  با كاوش در فرهنگ لغت، متوجه می

محسوب صفت در آیه شریفه دارای كاربرد وصفی بوده و « فوق»؛ 18استكاربرد اسمی

زیرا  ؛دهد)بالا رفت و برتر شد( می« فاق»معنای  ،در جملههمین روی  به ،استشده 

شبیه عمل فعل است، ... و صفت، عمل فعل را در جمله انجام  ،عمل صفت در جمله»

، به های بررسی شده یک از ترجمه ر هیچد« فمافوقها» اما؛ (11 :1281)زكریا، « دهد می

صورت تفضیلی ( ترجمه نشده است و همگی بهقسمت فوقانی یا سر پشهصورت اسم )

اند؛ هرچند با توجه به اینکه نقش ظرف مکان دارد،  تر( ترجمه شده یا برتر )بالاتر یا پایین

ترجمه كنند، تنها ابوالفتوح رازی « بالای آن» سادهصفت صورت توانستند به مترجمان می

،  «[ و آنچه بالاى آن باشد خداى شرم ندارد كه مثلى بزند ]سراسکى»چنین آورده است: 

 گر همان درجه بندی و تفضل است. كه اینجا نیز لحن كلام بیان
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از صفت برتر « فوق»تفاسیر ارائه شده برای این عبارت، در ترجمه مترجمان قرآن بر اساس 

ها نیز سرایت طبیعی است كه اختلافات موجود در تفاسیر به ترجمهاند؛ ولی استفاده كرده

حتی دو معنای متضاد را جا كه  تا آن ده،شها گاهی از یکدیگر بسیار متفاوت ترجمه و كند

 كنیم:را در مشاهده می فارسی آیه شریفه، چند نوع ترجمهاین  در هطور ك همان .ارائه دهند

از این كه «: »فروتر»ترجمه ن پذیرفتضمن « تر تر یا كوچک بزرگ»معنای به توجهالف. 

 (پناهخرمشاهی، مشکینی، معصومه یزدان) 11«.تر از پشه مثال زند یا كوچک تر بزرگبه 

 به»فولادوند:  ؛ ماننددو معنا، ضمن پذیرش هر در ترجمه« فروتر»مقدم آوردن ب. 

 تفسیر طبرسی. و« چه یا كه باشد یا زبر آن: »سورآبادی و «فروتر یا فراتر از پشه مثال زند

شنگ چون: آیتی، هوری گروه بسیا)كمتر یا ناچیزتر( توسط « فروتر»ذكر معنای ج. 

البیان و المیزان چون  اطیب ی از تفاسیر برگرفتهكه این شیوه ترجمه  ؛آبان، پاینده و مکارم

  .باشدتر  دقیق (خردی و حقارت) «در كوچکیفراتر » انصاریانشاید ترجمه ؛ 11است

فراتر »فقط معنای  داده،ای نزدیک به زبان مبدأ ارائه  اند ترجمه كوشیدهگروه بسیاری  .د

ای، محمود صلواتی،  مترجمان قدیم و جدید )چون الهی قمشه تر بیش. اندآوردهرا « از پشه

. تفسیر نمونه ترجمه )بالاتر از 12اند( را برگزیدهتر بزرگ« )فراتر»و محمد خواجوی( ترجمه 

یا همان « بالاتر از نظر كوچکی»كند كه  آن( را ارائه داده ولی به هنگام تفسیر آیه تأكید می

 11(118: 1ج، 1281)مکارم شیرازی،  .رسد یتر به نظر م صحیح« كمتر»معنای 

 11 دهدنشان می« فمافوقها»فارسی موجود از ترجمه  52و تأثیر آن در « فوق»بررسی 

 صریحاًترجمه  2تر و برتر( را،  تر )و فزون و مهم و بزرگ تر بیشمعادل  صریحاً جمهتر

تر  تر و كمتر توأم با اشاره به معنای بزرگ ترجمه كوچک 2تر و كمتر را، و  معادل كوچک

 اند.  را برگزیده «فوق و مافوق»برابرنهاده  1و بیشتر و 
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 و تأثیر آن در ترجمه عبارت « فاء»بررسی نحوی  -0 – 5

 از نظر نحوی «ءفا»حرف بررسی  بهتر عبارت شریفه، برای دریافت معنای دقیق لازم است

علیه معطوف« بعوضة»حرف عطف و « فاء. »ثیر آن در ترجمه عبارت عنایت نمودتأ و

؛ و میقری، 11: 1ج، 1881؛ و عکبری، 21: 1ج، 1111فی، ؛ و صا21: 1ج، 1111)درویش،  .است

« 15درنگ بعد از اولی واقع شده است كه دومی بی دهدمینشان فاء» (25: 1ج، 1882

فاء برای ترتیب پیوسته و ثمَُّ برای »مالک در الفیه گوید:  ؛ ابن(11و  18: 1881نحوی، )ربانی

رتیبی و متصل فاء بیانگر ذكر ت»است: در شرح آن نیز آمده ؛12«.ترتیب ناپیوسته است

« فوق» از طرفی دلالت (118: 1ج، 1181عقیل،  )ابن 18«.علیه استمعطوف بعد از معطوف

 مبینِّ مراتبِ تفاوت در صفات است.« فاءبر حالت وصفی، می رساند 

یکی »پرداخته است: « حالات فاء در كنار صفات»به نقل از زمخشری به ذكر هشام  ابن

از حالات كاربرد فاء در صفات آن است كه مدلول آن صفات در خارج از ذهن به ترتیب 

بلکه تنها از برخی جهات متفاوت باشند و همین تفاوت منشأ ترتیب  ؛محقق نشده باشند

در آیه  (115: 1ج، 1881) 11«.و سپس زیباترین را انجام بده نخست( بهترین را»)باشد، مانند: 

 كند.  مراتب تفاوت آن را بیان می« فاء»معنی وصفی دارد و « فوق»مورد بحث نیز 

ا الَّذِ ﴿ همین آیهها در ادامه  «فاء»سایر در ترجمه  آمَنوُا فيَعَْلمَُونَ أَنَّهُ الحَْقُّ منِْ رَبِّهمِْ وَ  ينَ فأَمَّ

ا الَّذيِنَ كفَرَُوا فيَقَوُلوُنَ  استفاده شده كه ترجمه « پس»، از معادل فارسی این واژه یعنی ﴾أَمَّ

نشده است. ئه ای ارا چنین ترجمه« فمافوقها»در « فاء»جایی است، ولی در مورد صحیح و به

له پس از چیزی قرار بلافاص»عبارت، معنای در این« فاء»شود كه  میبا اندک تأملی روشن

« الی»معنای است كه  (115)همان: بیانگر ترتیب برای انتها بلکه  نرسانده،ضوح ورا به« گرفتن

 (11: 1ج، 1112) .در این آیه چنین نظری داردطور كه فراّء نحوی برجسته نیز دهد. همان می

أن »ی نخست در «ما»دانسته وآن را به « الی»معنای را به« فاء»دیگر نحوی بزرگ نیز  نحاّس،

 (182: 1ج، 1111) .تعطف كرده اس«یضرب مثلاً ما
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، 1181قیل، )ابن عو بیانگر انتهای غایت « إلی»معنای كه حرف عطف است، بهفاء در حالی

« تا»نهاده  های بررسی شده، برابر در دو مورد از ترجمه است كه تنها« تا»و معادل ( 18: 1ج

چون  هاییترجمه؛ «تا برتر از آن» معزی ، و«تر از آن تا بزرگ»ترجمه طاهری )آمده است، 

تسامحی در راستای اند كه با اندک  دهبرگردان« حتی»را به  «فاء»فارسی و مکارم الدین جلال

ولی بیشتر مترجمان چون: مجتبوی، مینویی، حجتی و بصیرالملک  ،شود ارزیابی می« تا»

« یا»قرار داده، برخی نیز چون صفارزاده و استرآبادی آن را « واو»را معادل حرف « فاء»

بدین صورت « فـاء»های فارسی ارائه شده برای واژه  ترجمه ؛ اجمالا11ًاند ترجمه كرده

و »مورد  1 ،«حتی»مورد  1، «پس»مورد  2 ،«و یا»مورد  1 ،«یا»را « فـ»مورد  15 ت:اس

 «و»مورد  21و « تا»مورد  1 ،«حتی

 
 

 «فمافوقها»در « ما»بررسی نحوی  -9- 5

 گانه آنو لحاظ نمودن تأثیر وجوه سه« ما»بررسی نحوی برای ارائه ترجمه ای وفادارتر، 

 ضروری است: )استفهامیه یا موصوله یا نکره موصوفه(

 «؟فَأیُّ شَیْءٍ فوَْقَهَا«: »چه چیزی»به معنای انکاری استفهامیه -

 «.بعوضة»و معطوف بر « : آنچهالذی»معنای اسم موصول درمحل نصب به-

 (111: 1ج ،و رازی 25: 1ج، 1882)میقری،  .«چیزی»یا « شیء»معنای نکره موصوفه به -

، تا حد زیادی به تلقی از «ما»های مختلف برای البته انتخاب بهتر از بین انواع احتمال

ای حقارت و ناچیزی را  بستگی دارد؛ به این بیان كه نکره موصوفه به گونه« فوقها»مفهوم 

مگس یا )تر از پشه  رسانده، متناسب با مفهوم خردی و كوچکی است و اگر منظور بزرگ

نباید نکره موصوفه در نظرگرفت، بلکه را « ما»باشد، ( كه در شأن نزول بیان شد عنکبوت

توجه تر است، كه با تر مناسب معنی بزرگموصوله بودن و معرفه و مشخص بودنِ آن، با 

 .شودمی گزیدهبر« ما»تر برای این واژه، موصوله بودن  به مرجح بودن احتمال بزرگ
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ترجمه با ترجمه فارسی تفاوت آشکاری ندارد، اما  گرچه نکره موصوفه و موصوله در

نحوی توأم است، به (آن) اشاره دوربدلیل اینکه در فارسی با اسم )آنچه(  اسم موصول

ها  . اكثر ترجمهرسد نظر میتر به مناسب، هرساند و بزرگی تعبیر )و نه تمثیل( را عظمت 

همان اسم موصول )آنچه( یا  ،سیاق سخناند و تنها از  ارائه نداده« ما»معادل خاصی برای 

 آید كه اشکالی برای ترجمه یا مفهوم ایجاد نکرده است.  نکره موصوفه )چیزی( برمی
 

 «فمافوقها»در عبارت « ما»های ارزیابی ترجمه -1 -9 -5

؛  «آنچه»ترجمه  11صورت است: اینبه « ما»های فارسی ارائه شده برای واژه  ترجمه

 اند. نکرده برگردانی ارائه ترجمه دیگر اصلاً 28و « حیوان»یک ترجمه ؛ «چیزی»ترجمه  2

  
 

 نتایج  -6
، بررسی روابط بینامتنی «فمافوقها»فراز قرآنی علاوه بر بررسی لغوی و وجود قرائن در 

آنها،  همراه تحلیل متنبهشیوه كاربرد در آنان مشهود است، كه این یروایات معتبرقرآن با 

 «ما فوق»از « تر بزرگیا فراتر »برداشت معنای زدایی و روشنگری  جهت ابهامدر  همگی

 ارائهاز این پژوهش را در سه بخش  آمده های بدستتوان یافته می، قرار دارند در آیه

  نمود:

 از طریق بینامتنیت قرآن و احادیث« فمافوقها»از فراز  «تر یا بزرگفراتر »*برداشت مفهوم 

اند  هرچند شارحان خواستهدهد می نشان در حدیثی نبوی« فمافوقها»كاربرد عبارت  -

از خاشاک، هر دو را  تر بیشتر و  كمگرفتاری احتمال دیگر را نیز بر آن تحمیل كنند و 

این  ؛تابد را بر نمی تر( منظور بدانند، اما در این كلام، بافت سخن بیش از یک احتمال )بزرگ

 .دورآمیتر در نظر مناسب« فمافوقها»عبارت برای را  «تر بزرگیا فراتر »معنای بینامتنیت 
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در نهج البلاغه و اشاره به سیر صعودی از « الی ما فوقهما»بینامتنیت این فراز قرآنی با  -

 تر )ماهیان و فیلها به صورت مفرد( به حیوانات بزرگتر )مورچه و پشه به حیوانات كوچک

به عنوان راهنمایی در فهم عبارت قرآن قلمداد  ،«فوق»صورت جمع( در توضیح مفهوم 

در آیه « مافوقها»از تركیب « حجم بالاتر در اندازه و»ادعای برداشت معنای  شده، مؤیدی بر

گشا  به این تناص راه رغم اهمیت كاربردی این بینامتنیت، تاكنون كسی صریحاًولی به است

 . است لاغه از آن استمداد نشدهالبهای قرآن و نهجدر ترجمه و لذا اشاره نداشته

   صورت صفت برتر و به نه به« فوق»( )ع حدیث امام كاظم با« افوقهما»بینامتنیت  در -

 . رساندرا می (بالا)ای خود معنای پایهو فقطبوده صورت صفت ساده ، كه به«بالاتر»معنای 

  «:فوق»و « فاء»*معنای برگزیده 

آن با سخن امام علی )ع(  بینامتنیتو بررسی « فمافوقها»عبارت های زبانی پژوهش -

مراتب و مبینّ سوی، تا(  )به، به« إلی»در این عبارت به معنای را « فاء» ،«فوقهَماإلی ما»

مؤیدات ترجیح معنای دیگر از  كه دهدمی نشان« تر و فراتر بزرگ»به سمت صعودی 

 است. « تر بزرگ»

گیری از  است، اما با بهره دو وجه محتمل« فمافوقها»عبارت  در هرچند به نظر مفسران -

های زبانی )لغت و نحو( در تحلیل اركان این تعبیر )فاء، ما، فوق( این احتمال مرجح  دانش

گردید حدیث نبوی و و مشخص باشد« تر در اندازه بزرگ»همان « فوق»نماید كه مراد از  می

 .اندیید نمودههمین معنا را تأ ،عنوان مفسرّ كلام الهیسخن علوی، به

 *ارزیابی ترجمه ها:

ظرف » در هماین واژه  كاربرد نشانگر «فوق»برای « أسفلو تحت»ذكر دو نقیض  -

« بالاتر»معنی صفت برتر  به «صفت یا ظرف مکان مفضلّ» در همو « بالا»معنی به« مکان

 اند.كردهترجمه  صفت برتر به صورت اسمی آن، كهبهنه را « فوق»اما مترجمان قرآن  ؛است

را در دسته « فوق»، واژه دارند تلاش شانعلیرغم نارضایتی مخالفین گرچه برخی -

اضداد قرار دهند، ولی حتی اگر بپذیریم این واژه در وضع یا استعمال از واژگان اضداد 
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توانند  تابد و مترجمان نمی ـ این تضاد را بر نمیبالا و بالاترـ  یقین معادل فارسی آنباشد،  به

عبارت شریفه در  رو اینها آن تضاد معنایی را در نظر بگیرند؛ از  نهاده با كاربرد این برابر

 گردد.را برای این واژه رهنمون می« فراتر» ترجمه ،بوده« تر و بالاتر بزرگ»معنای 

ها درنوردیده شود، تا مرز نقد ترجمههای انجام گرفته، تلاش شده بر اساس تحلیل -

« فراتر» ، برابرنهادهترجمه ارائه شده  52در  از چهار نوع برگردان ارائه شده برای این واژه

 «تر و برتر تر و فزون و مهم تر و بزرگ بیش تر و بالاتر بزرگ»و در تعابیر دیگری چون 

 شود. ، و خواجوی برگزیدهای، صلواتی چون الهی قمشه هاییوفادارتر نماید و ترجمه

، بوده« بالاتر»مراتب صعودی به سمت  و بیانگر« إلی»معنای در این عبارت به« فاء» -

ها با ترجمه دیگر لیو ؛ودنم ترجمه« تا»نهاده فارسی  با برابرمانند طاهری و معزی باید 

 اند.برگردان نموده« و»و « حتی»و حروف  -تر بیشدر بسامد  -« یا»حروف 

 

 ها نوشت پی -2
1-  Intertextuality 

فإنّ العرب کانوا ینکحون نساء آبائهم، فکان إذا کان للرجل أولاد کثیرة وله أهل ولم تکن امّهم ادعّی کلّ واحدٍ فیها » -1

اتکُمُْ وَ خالاتکُمُْ وَ بنَاتُ الْْخَِ وَ »  ثمّ قال 1فحرّم الّله مناکحتهم )وله أهل( هاتکُمُْ وَ بنَاتکُمُْ وَ أخََواتکُمُْ وَ عَم  مَتْ عَلیَکْمُْ أُم  حُرِّ

هاتُ نسِائکِمُْ  ضاعَةِ وَ أُم  تيِ أرَْضَعْنکَمُْ وَ أخََواتکُمُْ منَِ الر  هاتکُمُُ اللَّ  ذه المحرّمات هي محرّمة الآیة فإنّ ه« بنَاتُ الْْخُْتِ وَ أُم 

وما فوقها إلی أقصاها، وکذلك البنت والاخت، وأمّا التّی هي محرّمة بنفسها وبنتها حلَّل فالعمّة والخالة هي محرّمة بنفسها، 

 «.وبنتها حلَّل وامّهات النسّاء امّها محرّمة، وبنتها حلَّل إذا ماتت ابنتها الاولی التّی هي امرأته أو طلقّها

 «الهمَج، ذباب صغیر یسقط علی وجوه الغنم والحُمُر وأعینهِاواحدة  -2

ِ أَخْبرِْنيِ عَنِ الط  » -1 شیِدُ یاَ ابنَْ رَسُولِ الّله  فقََالَ لهَُ الر 
شیِدِ باَئِِ  الْْرَْبَِ  فقََالَ أَن  مُوسَی بنَْ جَعْفرٍَ )ع( دَخَلَ عَلیَ الر 

یحُ فَإنِ هُ  ا الرِّ مُ فَإنِ هُ عَبدٌْ غاَرمٌِ  1 مَلكٌِ یدَُارَىمُوسَی ع أَم  ا الد  ا البْلَغْمَُ فَإنِ هُ خَصْمٌ جَدلٌِ  1 وَ أَم  وَ رُب مَا قتَلََ العَْبدُْ مَوْلَاهُ وَ أَم 

ةُ  ا المْرِ  تْ  1إنِْ سَدَدْتهَُ منِْ جَانبٍِ انفْتَحََ منِْ آخَرَ وَ أَم  رَجَفتَْ بمَِا فوَْقهََا فقََالَ لهَُ هَارُونُ یاَ ابنَْ  1 فَإنِ هَا الَْْرْضُ إِذَا اهْتزَ 

ِ وَ رَسُولهِِ  ِ تنُفْقُِ عَلیَ الن اسِ منِْ کنُوُزِ الّله  «.رَسُولِ الّله

 یفُیِدُ الْارْتفَِاعَ وَالعُْلوُ   فَوْقَ: ظَرْفُ مَکاَنٍ   -5

 رَفِ فَاقَ أصْحَابهَُ فَوْقاً وَفوََاقاً: عَلََّهُمْ باِلش   -2

یک اعتبار است و تفاوت آشکاری میانشان نیست، جز رسد بازگشت این دو معنا در حقیقت به نظر می)البته به -8

 ،شود و در دومی سمت و سو مراد است( آنکه بگوییم در اولی جا و مکان است كه متصف به فراز یا زیر می
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لُ الفْوَْقُ وَهُوَ الفَْاءُ وَالوَْاوُ وَالقْاَفُ؛ أصْلَّنِ صَحِیحَانِ  -1 ، وَالْآخَرُ عَلیَ أوْبةٍَ وَرُجُوعٍ؛ فاَلْو  یدَُلُّ أحَدُهُمَا عَلی عُلوٍُّ

ا الآخَرُ ففََوَاقُ الن اقَةِ، وَهُوَ رُجُوعُ اللبَنَِ فیِ ضَرْعهَِا ، ... أمْرٌ فاَئقٌِ، أيْ مُرْتفٌَ  عَال؛ٍ أم   بعَْدَ الحَْلبَِ  العُْلوُُّ

به هر دو معنا   هاي الدرّ المصون و حاشیة الجمل و إملَّء ما منّ به الرحمن را با استناد به کتاب« وقهافماف»البرهان  -1

الغرائب  بحر و الدقائق كنز قمی در تفسیر  (25: 1م، 1882. )میقری استدر نظر گرفته «(بعوضة» یا یزرگتر از تر كوچک)

(؛  كشاف، 111: 1ش. 1221) 1داندمی« ترمعنای بزرگ»ی رتبهرا سزاوارتر دانسته یا حداقل هم« تركوچک»معنای 

و طبرسی،  112 :1111)زمخشری،  .اندالقرآن نیز هر دو معنا را روا دانسته تفسیر فی البیان مجمع بیانه و و القرآن إعراب

 (21: 1 ،ج1881و عکبری،  181: 1 ج

باید منصوبش نماید و چنانچه آن را اسم در  هم صفت و هم اسم است، هر كه آن را اسم قرار دهد« فوق» -18

چرا كه منظور  ؛مرفوع باشد« فوق»باید « رَأسُهُ   فَوْقهُُ »(: در 258: 1181منظور،  )ابن« نظر گرفتی مرفوعش می نمایی

، و در كاربرد اسمی «عبدالله بالاتر از زید است»در كاربرد وصفی منصوب است، مانند: « فوق»خود سر است. 

؛ یعنی علیرغم اینکه اصولا معنای وصفی برای آن متصور است، «بخش فوقانی او سرِ اوست»مرفوع است، مانند 

(: و چون 281: 1288)مهیار،   «دُونُ   فَوْقٍ   وَإذَا ذُکرِْتُ فَکلُُّ » رود، مانند گاهى به صورت اسم به كار مى« فوق» لیکن

 از من یاد شود، هر برتری فروترین است

( تر بزرگ« )فراتر»های فارسی و تفاسیر متعددی است كه در آنها ترجمه این گروه شامل بسیاری از ترجمه -11

مهِْ از آن چون ذباب، یا كهِْ »است: ، چنین آمدهسور آبادین در تفسیر كه مثلاً( اولویت یافته؛ تر كوچک« )فروتر»بر 

 «.و یا برتر و یا فروتر از این: »خدا امینیانكرمدر ترجمه منظوم  و«. از آن چون ذره

خواری و حقارت تمثیل  «بلکه حیوان ضعیفتر از آن»و ترجمه نوبری:  «یا ناچیزتر از آن» ترجمه صفارزاده، -11

 .)پشه( را به وضوح نشان داده است

اند: ترجمه مجتبوی )بالاتر و برتر(،  این معنی تمایل داشتههای زیرهمگی به ترجمه فیض الاسلام و ترجمه -12

یدمهدی ر الملک، ساكبر طاهری قزوینی، بصی العابدین رهنما و احمد كاویانپور، علی الدین فارسی، استرآبادی، زین جلال

زاده، ابوالقاسم امامی، محمود اشرفی تبریزی، محمدجعفر یاحقی  جوادی، ترجمه معزی، عباس مصباحپور حجتی، كاظم

تر از پشه(، تفسیر كشف الاسرار و عدة الابرار )چیزی كه فزون از آن بدی(، عمادزاده )بزرگ مانند فیل(، تفسیر  )مهم

باَبِ وَالعَْنکْبَوُتِ وَ مَا زَادَ عَلیَهَْا فیِ الجُْ بیضاوی )  ؛ و آنچه فزون از آن است، مانند مگس و عنکبوت(،ث ةِ کاَلذُّ

نظر  اند كه با توجه به خرد و خوار بودن پشه اصلا ترجمه موجهی به را ارائه كرده« برتر»پنج ترجمه نیز معادل  -11

چون مراد در این جا كوچکی و كم شمردنِ آن مثال در بین همتایان است، و پشه در نهایت كوچکی است و  ؛آید نمی

است « فضل و علو»دارای بار معنایی « برتر»و خوارتر از آن چیزی نیست كه به آن مثال زده شود، ولی واژه  تر كوچک

 تابد. را بر نمیوتداعی كننده خردی و خواری نیست و به همین روی معنای خوارتر 

 وهی مرتبة تدلُّ علی أن الثانی بعد الْول بلَّ مهلة -15

 «:الفْاءُ للِت رْتیِبِ باِتِّصَالِ        وثمُ  للِت رْتیِبِ باِنفْصَِالِ » -12

رِ المْعْطُوفِ عَنِ المَْعْطُوفِ عَلیَهِْ مُت صلًَِّ بهِ -18  تدَُلُّ الفْاءُ عَلیَ تأَخُّ
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فیِ ]أی ترتیب معانی الصفات[  والثاني أن تدَُل  عَلیَ ترَْتیِبهَِاأحدها أن تدلّ علی ترتیب معانیها فی الوجود ...  -11

 واعْمَلِ الْحسنَ فالْجملَ : .. الت فَاوُتِ منِْ بعَْضِ الوُْجوهِ، نحَْوُ قوَلکَِ 

 كند. پشه و حتی بالاتر از آن بزند شرم نمیمکارم: خداوند از این كه مثال *«:حتی»هایی از ترجمه به  نمونه -11

 كند. از آن مثال بزند شرم نمى تر بیشالدین فارسی: خداوند از این كه به پشه و حتى  *جلال

* انصاریان: بی تردید خدا ... از این كه به پشه و فراتر از آن در كوچکی[ مثَلَ بزند،  «:و»هایی از ترجمه به  نمونه

و خدا را شرم و  الهی قمشه ای:*آیتی: خدا ابایی ندارد كه به پشه و كمتر از آن مثل بزند. *كند.   شرم نمی

خرمشاهی: خداوند پروا ندارد كه به پشه و * تر از آن مثل زند. ملاحظه از آن نیست كه به پشه و چیزی بزرگ

 ای و بالاتر از آن مثل بزند. به پشهكند از این كه  راهنما: همانا خدا شرم نمی*فراتر ]یا فروتر[ از آن مثل زند. 
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